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  يكاف ثيدر احاد ياسيس تيمشروع
*ييزانجف لك 8/9/96: تأييد 15/1/96: دريافت

**هقهسار يمحمود يمحمدعل و 

    چكيده
 با روش دهيپژوهش تلاش گرد نيدر ا ،ياسيس تيدر رابطه با مشروع ريكث اتيبا توجه به ادب

بـا   7معصوم اتيظر روااز من ياسيس تيمشروع يالگو ي) طراحيانهي(زم اديبنداده ديجد نو و
 ـبـه احاد  ميمراجعه مستق با ،منظور نينشان داده شود. بد يكافكتاب  اتيتوجه به اسناد روا  ثي

 و يبر اسـاس دلالـت مطـابق    يزدن مفهومپژوهش و برچسب يهاداده اسناد و انمربوطه به عنو
 ـينشيگز و ي(باز، محور يدر سه مرحله كدگذار يتضمن  ـ يالگـو  ي) منجر به طراح  تيروعمش

 ـيس تياست كه بر اساس آن مشروع دهيگرد اتياز منظر روا ياسيس  بـه عنـوان محـور و    ياس
) يكنش رفتـار  و يانهيگر، زممداخله ،ي(علّ ابعاد و طيحول آن شرا الگو قرار گرفت و نيهسته ا
خص مش ،ياسيس تيدر رابطه با مشروع ييامدهايپ و جيبه نتا دنيبا رس كرد و دايمفهوم پ معنا و
 ـيس تيدر ارتباط با مشـروع  ياسينظام س يثباتيب كه ثبات و ديگرد  ـ ياس  ـمفهـوم پ  و امعن   داي
    .كنديم

  واژگان كليدي
  يگراندد تئور ت،يامامت، ولا ،ياسيقدرت س ،ياسيس تيمشروع

                                                                                

 .7دانشگاه باقر العلوم ياسياستاد گروه علوم س *

  .  نور اميدانشگاه پ يعلم تأيهعضو  و 7ر العلومدانشگاه باق يدكتر يدانشجو **
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  مقدمه
كـه نقـش    باشـد مـي عمل  محوري سياست در عرصه نظر و قدرت مفهوم بنيادي و

بـا توجـه بـه     بـر عهـده دارد.   را عمل سياسـي  ه انديشه وكننده در حوزتعيين كليدي و
رويكردهـاي   اهميت آن در سياست، تعـاريف و  محوري اين مفهوم و جايگاه اساسي و

وران در انديشـه  اجماع مشخصي ميـان متفكـران و   وجود دارد وآن  رابطه بادر  مختلفي
هـر تفكـري    مبـاني معرفتـي   انديشـه سياسـي و   ،اين صورت در .مورد آن وجود ندارد

به يكـي   كه باعث شده هر تعريف، است گرديدهموجب ارائه تعريف خاصي از قدرت 
  اشاره داشته باشد.  سياسي قدرت هاياز شاخص

 ،خلافـت  ،ولايـت  ،امامت جمله از هاييواژه ،احاديث در سياسي قدرت با رابطه در
 بررسي و مطالعه اب آنچه اما .است گرديده مطرح سلطان و سائس ،قيم ،ولي ،امام ،ملك

 وثيقي ارتباط ديني ادبيات در سياسي قدرت مفهوم كه است اين ،آمده دست به احاديث
 دينـي  ادبيـات  در واژه دو ايـن  گفـت  توانمي ،ديگر تعبير به. دارد امام و ولايت واژه با

 امـور  تـدبير  جنبه بيشتر كه دنشومي محسوب سياسي قدرت مفهوم براي معادل بهترين
 نايـب  و امـام  يعني ؛دهدمي تشكيل را اسلامي حكومت اساس كه دندار بر در را جامعه

 آنهـا  بررسـي  و نظـارت  بـا  ،اجتمـاع  جـاري  امور و گيرندمي قرار حكومت سأر در او
  .گيردمي  صورت

هاي قدرت كه در بيشتر تعاريف قدرت سياسـي بـه آن   اما يكي از مهمترين شاخص
مكتبي برداشت خـاص خـود    باشد كه هرمي بحث مشروعيت سياسي ،اشاره شده است

  را در رابطه با اين شاخص ارائه نموده است.
موارد  شده و ـله مشروعيت سياسي  أبا رويكرد غربي به مس عمدتاًـ مطالعات مختلفي  

دانـش   قدرت،«مبناي پژوهش قرارگرفته است از جمله كتاب  ،اندكي با رويكرد اسلامي
، »صـدرا  عليرضا«از  »مشروعيت سياسي«كتاب  ،»د فيرحيداوو«از  »مشروعيت در اسلام و

، »عبداالله مير غيـاثي «از  »مباني مشروعيت قدرت سياسي در انديشه سياسي اسلام«مقاله 
و » غلامرضـا خسـروي  «از  »7مباني مشروعيت سياسي از ديدگاه حضرت علي«مقاله 
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 ».يد محمـد حسـيني  س عليرضا سبزيان و«از  »معيار مشروعيت در اسلام ملاك و«مقاله 

مراجعه مستقيم به ، بخشدغنا مي هاي موجود را تكميل ورسد آنچه كه پژوهشبنظر مي
  باشد.مي 7طراحي الگوي مشروعيت سياسي از منظر احاديث معصوم و روايات

كشف ديدگاه معصوم درباره مفهـوم مشـروعيت    دستيابي و اين پژوهش، پس هدف
 فاصـله  ،7حيات اجتماعي معصوم اين پژوهش و ميان انجام هرچند باشد.سياسي مي

گفتـاري   رسد بتوان بـا مراجعـه بـه مجموعـه رفتـاري و     اما بنظر مي ،وجود دارد زماني
 به عنوان يك روش جديـد در تجزيـه و  اي) بنياد (زمينهدر چارچوب روش دادهايشان، 

 هـا و دهآوري دابـا جمـع   و 7تحليل متون ديني با مراجعه مستقيم به احاديث معصوم
 سازي وبه دنبال مقوله ،شناسارائه آن به حديث ر وگبرچسب مفهومي از سوي پژوهش

در  :ها با يكديگر، ديدگاه جامعي را از منظـر احاديـث معصـومين   دادن مقولهارتباط
  رابطه با مشروعيت سياسي كشف نمود.

  1مفهوم مشروعيت سياسي
از كلمـه  اسـت كـه   » Legitimacy« واژه معادل ،غرب سياسي انديشهمشروعيت در 

آمـده  » مطابق بـا قـانون  «و » قانوني«گرفته شده و در لغت به معناي » Ligitimus«ي نونا
ي كه براي يها) و معادل122، ص1377است (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 

بودن، حقانيت، در زبان فارسي آمده است، عبارتند از درستي، برحق» Legitimacy«واژه 
در ) و 741، ص1363زادگي و مشـروعيت (حيـيم،   بودن، روايي، حلاليت، حلالنونيقا

كننـده رابطـه ميـان افـراد     بيـان » Legitimacy«مشروعيت سياسـي   ادبيات علوم سياسي،
  ).212تا، ص، بي(آندرينجامعه و قدرت سياسي است 

 ايجـاد و  مشروعيت، توانايي هـر نظـام در  « گويد:در تعريف مشروعيت مي  2»تيليپس«
، 1383سـيت،  پترين است (ليحفط اين باور است كه نهادهاي سياسي براي جامعه مناسب

وقتي حكومت مشـروعيت دارد كـه مـردم تحـت      ،معتقد است  3»رابرت دال« .)1250ص
هـا،  ، عملكردهـا، اقـدامات، تصـميم   هابه اينكه سـاختار  ؛فرمان، اعتقاد راستين داشته باشند

از  رهبران يا حكومت از شايستگي، درسـتكاري يـا خيـر اخلاقـي و     ها، ياها، مقامسياست
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مشـروعيت    4»وينسـت  آندرو« ) و70، ص1364خوردارند (دال، آور برصدور قواعد الزام
گيرند، معتبر يا داند كه از جانب كساني كه تحت كاربرد آن قرار ميرا اقتدار مشروع مي

(وينسـت،   شـود مـي  برحق شـناخته   نه وقانوني، عادلا ،چنين اقتداري .موجه تلقي شود
تعريفـي   ت،يترين تعريف رايج مشـروع شدهشناخته ،در عصر حاضراما  .)67، ص1385

 دروني قدرت ـمظهر پذيرش ذهني   ت،يمشروع«بيان كرده است:  »وبر ماكس«است كه 
  ).22، ص1374 (وبر، »حاكم در نزد افراد جامعه است

از بـا مشـروعيت سياسـي    رابطـه   كـه در  گرددبا توجه به تعاريف فوق مشخص مي
ها ولي اين نظريه گرديده است.نظريات متفاوتي ارائه  ،هاي مختلفنظام سوي مكاتب و

كه (شناسي با نگاه جامعه بعضاً و اسلاميتفكر  و به دليل تفاوت ايدئولوژيكي با انديشه
جامعه ديني يي لازم در آكار كاربرد و ، توانايي)داندمردم را محور مشروعيت سياسي مي

  باشد را ندارد. كه بر اساس حكومت الهي مي
 ،باشـد اي، تبيين درست از واقعيت موجود ميچون كاركرد عمده هر نظريه ،بنابراين

مشـروعيت  ه ن ـدرك درستي از مباني اسلامي در زمي نياز جدي به فهم ودر اين صورت 
 ديـدگاه و  7م به روايات معصـوم پس لازم است با مراجعه مستقي طلبد.سياسي را مي

  نظر آنها را در رابطه با مشروعيت سياسي كشف نمود.

  5روش پژوهش
اسـتفاده گرديـده اسـت. براسـاس ايـن      اي) (زمينـه  بنياداز روش داده ،در اين پژوهش

باشد و پژوهشـگر  ها، تحليل و نظريه نهايي با يكديگر در ارتباط ميروش، گردآوري داده
كند (مگر آنكه منظـور او بسـط يـك    اي كه از قبل در ذهن دارد شروع نميكار را با نظريه

گـذارد تـا نظريـه از    كند و مينظريه موجود باشد)، بلكه كار را در عرصه واقعيت آغاز مي
  .)35، ص1394آورد، پديدار شود (استراوس و كوردين، هايي كه گرد ميدرون داده

  )  يابنياد (زمينهتحليل روش داده تجزيه و
به ارائه يـك   است كه »كدگذاري«روند انجام اين روش به صورت مراحل سه گانه 

اي است كه پژوهشگر مفـاهيمي كـه   كدگذاري مرحله انجامد.مقوله هسته يا مركزي مي
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واقـع   دهـد. در به هم ربط مي پروراند وكند، مياند را شناسايي ميسنگ بناي نظريه

دهـي  دهـي يـا نسـبت   ربط پردازي، واهي، مقولهسازي، فروكاين مرحله شامل مفهوم
در سه مرحلـه كدبنـدي    ) و34- 47، ص1391 باشد (استراوس وكوربين،ها ميمقوله

  :پذيردصورت مي
تواند به صورت سطر به سطر يا عبارت به كه از نظر واحد تحليل مي كدبندي باز. 1

شود كه بايـد بتوانـد   ميبه هر واحد كدبندي مفهوم يا كدي الصاق  ، عبارت انجام شود
 در ايـن مرحلـه هيچگونـه تحليـل و     .معنايي آن را اشباع كند حداكثر فضاي مفهومي و

فقط واحدهاي اطلاعاتي به مفـاهيم توصـيفي تقليـل     شود وها اعمال نميتبييني بر داده
  ).(همان يابندمي

ك هاي مشـتر كدهاي توصيفي بر حسب ويژگي ،در اين مرحله ،كدبندي محوري. 2
تقليل مقولات آنقدر ادامه پيدا   سازي ومرتب شوند.ها تركيب ميمقوله در ذيل مفاهيم و

ابعـاد هـر مقولـه     محتـوا و  ،در ايـن مرحلـه   هاي محوري پايدار شـوند. كند تا مقولهمي
  شود.تبيين مي مفاهيم اصلي تحليل و ارتباط آن با ساير مقولات و مشخص و

و پيرامـون   شـود وله هسته در اين مرحله انجـام مـي  انتخاب مق ،كدبندي گزينشي. 3
 هـا تعـاملات و  كننده شرايط، كـنش گيرند كه بيانمقوله هسته، مقولات محوري قرار مي

) 123-180، صگران اجتماعي است (همـان پيامدهاي پديده مورد مطالعه از منظر كنش
  گيرند.كه بر اساس الگوي پارادايمي شكل مي

پيامدها بهـره ببـرد تـا مفهـوم      ز سه عنصر، شرايط، تعامل وپس بايد الگوي مطرح ا
  مشروعيت سياسي از منطر احاديث پديدار گردد.

 هايي است كـه بـه ظهـور و   زمينه ها وبيانگر آن دسته از شرايط، موقعيت شرايط: .1
هاي ساختاري هستند ربست ،شرايط اند.منجر شده) گيري پديده (مشروعيت سياسيشكل

 از سـطح خـرد تـا كـلان را شـامل       و دهـد مـي  هاي افراد شـكل  انتخاب كه به كنش و
گـر  ي، شرايط مداخلهكوربين اين ساختارها را در سه دسته شرايط علّ استراوس و شود.مي
گيـري  شـكل  در ايجاد و ساز معمولاًي يا سببشرايط علّ اند.اي منفك نمودهشرايط زمينه و

 ـ  كه شـرايط دخيـل يـا مداخلـه    در حالي  اثرگذارند. پديده مستقيماً ي را گـر، شـرايط علّ
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 اند.منتظره غير احوال اتفاقي و شامل اوضاع و غالباً دهند وتخفيف يا به نحوي تغيير مي
و موقعيـت   كه مخصوص بستر دنشومياي نيز به مجموعه شرايطي مربوط شرايط زمينه

  .)(همان هستندمكاني مورد مطالعه  زماني و
 هسـتند هـايي  كنش بيانگر آن دسته از تعاملات و يندها:آدها يا فرتعاملات، راهبر. 2

تعـاملات،   ،به عبارت ديگـر  دهند.گران در قبال شرايط مذكور از خود بروز ميكه كنش
هاي متقابلي كـه در پاسـخ   كنش يندها عبارتند از جريان عواطف، كنش وآفر راهبردها و
  ).(همان دهندل روي ميئمسا ها وموقعيت ،به رويدادها

  . هستند رفتارها كننده جهت تعاملات وكه مشخص نتايج پيامدها و. 3

    :ينالگوي مشروعيت سياسي از منظر احاديث معصوم
 شده استخراجبه عنوان اسناد انتخاب »كافي« هاي احاديثاز داده باز كدگذاري نتيجه

پيامـدهاي   وبـه دنبـال آن نتـايج     مقوله اصـلي بـه عنـوان كـدمحوري و     5 و مفهوم 40
  مشروعيت مطرح گرديده است.

 گرديد و گزينش ايهسته مقوله يا عنوان مركز به »سياسي مشروعيت«در اين رابطه 
 و پـارادايمي  الگـوي  چيـنش  براي. نمود مفهوم پيدا و معنا آن با رابطه در مقولات ساير
 شرايط( طبقه پنج در گانهپنج مقولات ،سياسي مشروعيت شكلي الگوي تصويركشيدنبه
  .گرديد بنديدسته) ابعاد و

 و شـرايط « مقولـه  ،يعلّ شرايط عنوان به» مشروعيت خاستگاه« مقوله اين رابطه، در
به » حكومت شناسيگونه« مقوله و لازمه مشروعيت شرايط عنوان به» حاكم هايويژگي
مـردم نسـبت بـه     وظـايف « مقولـه  همچنـين  .گرديد گذاريجاي ايزمينه شرايط عنوان
 نتـايج  و پيامـدها  و گرفت قرار متقابل هايكنش و تعاملات عنوان به» ومت مشروعحك

ثبـاتي  بـي  ثبات و« مقوله در 7معصوم روايات منظر از سياسي مشروعيت از برخاسته
 همـراه  به محوري هايمقوله و مفاهيم تشكيل مراحل ،زير در آمد. بدست »نظام سياسي

هـاي  ه شـده اسـت تـا در ضـمن آن بـه يافتـه      آورد سياسي مشروعيت پارادايمي الگوي
  .پژوهش اشاره گردد
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  هاي حديثي به مفهوم و مفاهيم  مرحله اول: تبديل داده

به اين صورت كـه   ؛هاي حديثي شكل گرفته استشاكله اصلي پژوهش بر اساس داده
دادن برچسب مفهـومي بـه    يي كه مرتبط با مشروعيت سياسي است وهاآوري دادهبا جمع
    .بنياد به عنوان مرحله اول مطرح گرديده استكد باز بر اساس روش داده عنوان

 اسـت  انگيزصلاح خوبان با همنشينى«: فرمود 7الحسين بن هاي حديثي: علىداده
 اسـت  عـزت  كمـال  ،عـادل  حاكمـان  از فرمانبرى و خيزعقل دانشمندان اخلاق حسن و

   ).20، ص1ق، ج1407، (كليني
 .است سربلندي و عزت عادل واليان از ت از حديث: اطاعتو مفاهيم برداش مفهوم
  : فرمود 7صادق ماما هاي حديثي:داده

 ـ      ؛دانشمندان وارثان پيمبرانند ارث ه براى اينكـه پيمبـران پـول طـلا و نقـره ب
شان بجاى گذارند هر كـه از آن احاديـث   نگذارند و تنها احاديثى از احاديث

خـود را از  پس نيكو بنگريد كه اين علم بهره بسيارى برگرفته است.  ،برگيرد
زيرا در خاندان ما اهل بيت در هـر عصـر جانشـينان عـادلى      ؛گيريدكه مي

كردن اخـود بسـتگى خرابكـاران و بـد معن ـ    ههستند كه تغييردادن غاليان و ب
   .)32، ص(همان دارندنادانان را از دين برمي

علمـا جانشـين    .ان هسـتند وارث پيغمبـر  ،علماو مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم
  .شناس امامان هستندحق عادل و
 كـه  همچنـان  ؛انداسلام دژهاي مؤمن فقهاي« فرمود: 7امام كاظمهاي حديثي: داده
   .)38، ص(همان »داردمي نگه را آن شهر يك هايقلعه و ديوارها

 محافظـت  آن از اسـلام  نگهبانـان  عنوان به فقها و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم
  .كنندمي

 دانيـد نمـى  كـه  رسـد مى شما بدست آنچه«: فرمود 7صادق امامهاي حديثي: داده
 حـق  امامـان  بـه  و يـد ينما بررسـى  و كنيد توقف اينكه جز نداريد وظيفه ،است درست
 حـق  و سـازند  برطـرف  را شـما  گمراهـى  و برسانند حقيقت به را شما تا كنيد مراجعه
  ).50، ص(همان »بفهمانند شما به را مطلب
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شـدن  برطـرف  رساندن به حقيقت و ،شبهه دفع و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم
  .حق امام به مراجعه گمراهي با
  :  گويد حنظله بن هاي حديثي: عمرداده

 ارث يـا  ديـن  دربـاره  مـا  مـذهبان هـم  از مـرد  دو: پرسيدم 7رضا امام از
ايـن   آيـا  ند،رو محاكمه به معروف قاضيان يا وقت سلطان نزد كنند، اختلاف

 پيش ،رود محاكمه به آنها نزد ناحق يا حق به كه هر: فرمود است؟ حلالكار 
 و ورزنـد  كفـر  طـاغوت  بـه  داده فرمان خدا اينكه با رفته محاكمه به طاغوت
 چـه  شـما  از ببيننـد  كنند نگاه بايد: فرمود. بكنند بايد چه پرسيدم كنند. پشت
 نموده مطالعه ما حرام و حلال در و كرده روايت را ما حديث كه است كسي

 بـه  را او بايسـتي ... اسـت  شـناخته  را مـا  قوانين و احكام و شده صاحبنظر و
 امداده قـرار  شـما  بـر  حـاكم  را او مـن  كه زيرا بپذيرند؛ داور و قاضي عنوان
  ).67، ص(همان

چـه   ؛فقيهعدم مراجعه به طاغوت در اختلافات  و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم
 .حاكم قرار داده شده است ن ولايت،أقضاوت و چه در شن أدر ش

 آنكـه بـى  بـودم،  7صـادق  امـام  نـزد  مـن «: گويد سعيد بن اسودهاي حديثي: داده
 ،(همـان » بنـدگانش  ميان در خدا امر واليان يميما :فرمود و كرد سخن آغاز ،كنم پرسشى

   .)145ص
  .مردم هستند بين در داخ امر سرپرستان امامان و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم
   :فرمود 7صادق هاي حديثي: امامداده

 امـام  را تو من راستى به :دفرمو خدا تا نبود امام و بود پيغمبر مدتى ..ابراهيم.
 بـه  مـن  نبـوت  فرمـان  :خداوند فرمود هم؟ من نژاد از و: كرد عرض .ساختم
 امـام  دهپرسـتي  بتـى  يـا  صنمى كه هر يعنى؛ ])124): 2(بقره([ نرسد ستمكار
  ).175، ص(همان نباشد

كسـي كـه    ،امامت پيامبر از جانب خداسـت مفهوم و مفاهيم برداشت از حديث: 
   .پرست بوده شرايط امامت را نداردبت
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  : گويد شحام هاي حديثي: زيدداده

 را ابراهيم تعالى و تبارك خداى راستى به: فرمودمى شنيدم 7صادق امام از
 بـه  را او و سـازد  مفتخـر  نبـوتش  مقـام  بـه  هآنك ـ از پـيش  ،گرفت خود بنده

 خـود  رسـول  را او و بخشـد  رسـالتش  مقـام  آنكـه  از پيش ،گرفت پيغمبرى
 از پيش ،گرفت خود خليل را او و بگيرد خودش خليل آنكه از پيش ،ساخت
 كـرد،  فراهم برايش را مقامات همه چون و برگزيند امامت مقام به را او آنكه

 عنايـات  بـس  از: فرمود .كردم مقرر امام مردم براى را تو من راستى به فرمود
 پاسـخ  در خـدا  مـن؟  نـژاد  از و: كـرد  عرض، آمد بزرگ ابراهيم نظر در خدا

: فرمـود  .])124): 2(بقـره( [ رسـد نمـى  ستمكاران به من فرمان و عهد: فرمود
   .)(همان شودنمى متقى و پرهيزكار شخص امام سفيه شخص

  .شخص سفيه شرايط امامت را نداردديث: و مفاهيم برداشت از ح مفهوم
   :گويد مسلم بن هاي حديثي: محمدداده

 امـت  اين از كند صبح كه هر محمد، خداى به :رمودفمي 7باقر امام شنيدم
 نداشته باشد عادل و روشن او امامت هم كه جل و عز خدا طرف از امامى و

 ،بميرد حالت اين رب اگر و شده گم و گمراه كرده صبح كه است چنين ،باشد
 و جـور  پيشـوايان  كـه  بـدان  !محمـد  اى. اسـت  مـرده  نفـاق  و كفـر  حال در

  ).184، صهمان( كنندهگمراه و گمراهند كنارند، بر خدا دين از پيروانشان
 .اسـت  گمراهـي  خداونـد  جانب از امام و مفاهيم برداشت از حديث: نداشتن مفهوم

گمراه  دين خدا، بارتست از بركناربودن ازپيروان ع پيشوايان جور و هايازجمله ويژگي
  .كنندهو گمراه
  : گويد مسلم بن هاي حديثي: محمدداده

هر كـه بـا پرسـتش بـراى خـداى عـز و جـل         رمود:فمى 7باقر امام شنيدم
ولـى   ،دارد كنـد و گرچـه خـود را در آن بـه سـختى و كوشـش وا       ديندارى

 و گمـراه  او نيسـت،  فتهپذير او كوشش نباشد، او براى رهبرى از طرف خدا
  .)183، صهمان( شمارد بد را او كردار خدا و است سرگردان
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 از امام پذيرش بر است مبتني دين شدنپذيرفتهو مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم
  .خدا جانب

 هر در ورود راه و كار هر كليد و قله و كنگره«: فرمود 7باقر هاي حديثي: امامداده
» معرفـت  روى از اسـت  امام طاعت تعالى و د بخشنده تباركخداون خشنودى و چيزى
  .)185، ص(همان

كليد هركاري و خشنودي خداوند طاعـت امـام   و مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم
  .است از روي شناخت

خدا و خلافت رسـول   خلافت ،همانا امامت« فرمود: 7امام رضاهاي حديثي: داده
  ).200، ص(همان »باشدمي خدا

  .خداست رسول و خدا جانشيني امامت و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم
   فرمود: 7رضا هاي حديثي: امامداده

 اشسينه كار اين براى برگزيند، بندگانش امور براى را اىبنده خداوند، هرگاه
 بـر  كمال به را علم و سپارد او دل به حكمت هاىچشمه و گرداند گشاده را
) تشـخيص ( در و نگـردد  درمانده پاسخى در ديگر پس اين از و كند الهام او

  ).202، ص(همان نشود سرگشته صواب،
  .حمايت از وي و مفاهيم برداشت از حديث: گزينش والي توسط خداوند و مفهوم
    جل: و عز خداى قول تفسير در پنجم امام از عجلى هاي حديثي: بريَدداده

 عطـا  آنهـا  بـه  عظـيم  ملـك  و داديـم  حكمت و كتاب ابراهيم خاندان به محققاً
 اسـت؟  داده آنهـا  بـه  كـه  چيسـت  عظيم ملك: گفتم .])54): 4(نساء([ كرديم
 كـه  هـر  و اسـت  كـرده  مقرر امامانى آنها در كه است اين عظيم ملك: فرمود
 خـدا  ،كنـد  نافرمانى را آنها كه هر و كرده اطاعت را خدا ،كند اطاعت را آنان
  .)206، صهمان( معظي ملك است اين كرده، نافرمانى را

 اطاعت با است مساوي ،امام نافرماني و و مفاهيم برداشت از حديث: اطاعت مفهوم
  .خداوند از نافرماني و

  : گويد يسار بن هاي حديثي: فضيلداده
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 خـدا  راسـتى  به: فرمودمى ماصر قيس ياران از يكى به 7صادق امام شنيدم

 بـه  او پـرورش  و پروريد خوب را او و داد پرورش را خود پيغمبر جل و عز
 كـار  و ديـن  امـر  سپس ،عظيم خلق لعلى إنك: فرمود او به ،رسيد كمال حد
، (همـان  دهـد  پـرورش  و كنـد  تـدبير  را او بنـدگان  تا واگذارد او به را امت
  ).266ص

تربيـت شـرط مـلازم بـا مشـروعيت       اخـلاق و  و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم
  .سياسي
  : فرمود 7دقصا هاي حديثي: امامداده

 ،نكـرده  واگـذار  خـود  بندگان از كس هيچ به را امرش كه قسم خداوند به نه
 حـق  بـه  را كتاب ما« :فرمايدمي خداوند .معصوم امامان و خدا رسول به مگر
 داده نشان تو به خدا كه آنچه به كني حكم مردم بين تا فرستاديم تو سوي به

  ).268، صهمان( است صادق يزن پيامبر جانشينان مورد در قاعده اين ،است
 رسـول  به خداوند جانب از مردم امور واگذاري و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم

  .جانشينان پيامبر و معصوم امام ،خدا
  : گويد اشعث بن هاي حديثي: عمروداده

 هر به ائمه ما از كنندهوصيت كنيدمى گمان شما فرمود:مى 7صادق امام شنيدم
 و عهـد  امامـت  بلكـه  ـ   خـدا  به ـ  نه كند؟ وصيت امامت به اندتومى خواهد كه

 امـر  برسـد  تـا  مـردى  از پـس  مردى براى رسولش و خدا طرف از است فرمانى
  ).278، ص(همان است آن مستحق كه صاحبش به امامت

 و از جانـب خداونـد   و فرمـاني  عهـد  ،و مفاهيم برداشت از حـديث: امامـت   مفهوم
   .است رسول خدا

 معهـودى  عهـد  امامـت «: فرمود 7صادق امام از عمار بن ةييثي: معاوهاي حدداده
 دريـغ  را آن نـدارد  حـق  امـام  معين، نام به مردانى براى جل و عز يخدا طرف از است
   .)(همان »شده معين او از بعد آنكه از كند پنهان و دارد

  .است امامت عهد معهودي از جانب خداو مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم
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 از بعـد  امـام  نشـانه : گفتم 7باقر امام به«: گويد وهب بن ةيهاي حديثي: معاوداده
، (همـان » لعـب  و لهو از كناربودن و خوب پرورش و زادگىحلال: فرمود چيست؟ امام
   .)284ص

غيـره   زادگـي و از جمله شـرايط امامـت حـلال   و مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم
  .باشدمي

   :فرمود 9خدا رسول كه 7صادق ماما هاي حديثي: ازداده
 و آويختـه لوچـه  ىيپيشـوا  بـا  رسـتاخيز  روز كنـد،  حق بر امام با دغلى هركه
 را امامى بيعت كه هر و رود دوزخ به تا باشد او به و محشر به بيايد كجدهن

 محشـر  بـه  بريده دست شوريده، او بر و كرده مخالفت اظهار او با و شكسته
  ).337، صهمان( رود دوزخ به وضع همان به تا آيد

  .امام حق به نسبت دغل و شكنيبيعت از و مفاهيم برداشت از حديث: منع مفهوم
  : فرمود 7باقر هاي حديثي: امامداده

 خصـلت  سـه  او در كه مردى براى جز نشايد امامت: فرموده 9خدا رسول
 تا دبارىبر. 2 .دارد باز خدا به نسبت نافرمانى هر از را او كه ورعى. 1 :باشد
 او بر كه هر به نسبت خوب سرپرستى .3 .باشد مسلط خود خشم بر كه آنجا

  ).348، صهمان( باشد مهربان پدرى آنها براى كه آنجا تا ؛است سرپرست
 و بردبـاري  ،ورع ،امامـت  شـرايط  جملـه  ازو مفـاهيم برداشـت از حـديث:     مفهوم
  .است زيردستان به نسبت خوب سرپرستي
 نباشـد  آن اهل و گردد امامت مدعى هركه«: فرمود 7صادق مامهاي حديثي: اداده

   .)372، ص(همان» است كافر
ولـي   ،كافربودن كسـي كـه ادعـاي امامـت دارد    و مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم

  اهليت آن را ندارد.
  : گويد يعفور ابى هاي حديثي: ابنداده

 نكنـد  سخن طائفه سه با قيامت روز خدا: فرمودمى شنيدم 7صادق امام از
 از نـاحق  بـه  كـه  هـر : باشـد  آنها آن از دردناك عذاب و نكند تبرئه را آنها و
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 شود منكر خدا طرف از و حق بر امام كه هر و باشد امامت مدعى خدا طرف

   .)373، ص(همان دارند اىبهره اسلام از دو اين كه باشد معتقد كه هر و
نامشـروع ايـن    هـاي حاكميـت  گيژه وياز جملو مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم

  .منكر امام برحق از طرف خدا هستند است كه به ناحق از طرف خدا مدعي امامت و
 بـر  امـام  كـه  را كسى حق بر امام با كه هر«: فرمود 7صادق هاي حديثي: امامداده

  ).(همان »است مشرك خدا به داند، شريك نيست حق
 باشـد  قائـل  شـريك  امـام حـق   بـراي  كه و مفاهيم برداشت از حديث: كسي مفهوم

  .است مشرك
 از كـه  جـائر  امام پيروى وسيله به كه كسى«: فرمود 7صادق هاي حديثي: امامداده
 دوسـت  و پيـرو  كه كسى و ندارد دين اصلاً كند، ديندارى خدا براى ،نيست خدا طرف
  ).375، ص(همان» نشايد او از اىگله ،باشد خدا طرف از عادل امام

كـه از طـرف خـدا     جـائر  امـام  از پيروي و مفاهيم برداشت از حديث: نتيجه مفهوم
  .هرچند فرد دينداري باشد ؛ديني استبي ،نيست

  : فرمود 7باقر هاي حديثي: امامداده
 كـنم  عذاب من محققاً :])است قدسى حديث([ فرمايد تعالى و تبارك يخدا
 پيشـواى  هـر  حكومـت  و ولايت به نهد گردن كه اسلام در را رعيتى فرد هر

 در رعيـت  اگرچـه  و نيسـت  خـدا  طرف از كه ستمكارى و خلافكار و جائر
 در كـه  رعيتـى  هر از بگذرم محققاً و باشد تقوى با و نيكوكار خودش كردار
 طـرف  از منصـوب  عادل امام حكومت و ولايت به نهد گردن مسلمانى عالم
 بـدكردار  و رسـتمكا  خـودش  بـه  نسـبت  ،رعيت فرد آن خود چه اگر و خدا
  ).376، ص(همان باشد

 عذاب فرد رعيتي كه به ولايت پيشواي جـائر و و مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم
  .، گردن نهدنيست خلافكاري كه از جانب خدا

  : گويد هاي حديثي: سديرداده
 شـما  بسوى و( گفتم ترك حالى در را شما دوستان من: گفتم 7باقر امام به
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 وضع با ترا: فرمود جستند،مى بيزارى يكديگر از و تندداش اختلاف كه) آمدم
 برابـر  در بودنتسليم و ائمه شناختن: دارند تكليف سه مردم چكار؟همانا آنها
  ).390، ص(همان به ايشان را خود اختلافات ارجاع و آنها

شـناخت،   ،و مفاهيم برداشت از حديث: از جمله وظايف مردم در قبـال امـام   مفهوم
  .باشدجعه در مورد اختلاف ميمرا تسليم و
 گزينـد  ىيجدا مسلمانان جماعت از كه هر«: فرمود 7صادق هاي حديثي: امامداده

، (همـان » آيـد  بريـده دسـت  جـل  و عـز  يخـدا  نـزد  ،بگسـلد  و بشكند را امام بيعت و
   .)405ص

نهـي از   جماعت مسلمين و نهي از جداشدن ازو مفاهيم برداشت از حديث:  مفهوم
  .با امام شكنيبيعت

  : گويد حمزه هاي حديثي: ابىداده
 ايـن  وى حـق : فرمـود  دارد؟ مـردم  بر حقّى چه امام: پرسيدم 7باقر امام از

: فرمـود  چيسـت؟  امام بر رعايا حق گفتم.برند فرمان و بشنوند او از كه است
 ،اصل دو اين اگر و كند رفتار عدالت به رعيت با و كند تقسيم برابر آنها ميان
  ).(همان بزند آنجا و اينجا كس هر ندارد باكى ،باشد عملى عايار ميان

 ،اسـت  امـام  از اطاعت و فرمانبري مردم و مفاهيم برداشت از حديث: وظيفه مفهوم
  .عدالت وظيفه امام است برابري و
بـا واليـان خـود     فرمـود:  7المـؤمنين  امير« :كه 7صادق امام هاي حديثي: ازداده

ن خود دغلى نكنيـد و پيشـوايان خـود را نـادان نخوانيـد و از      خيانت نورزيد و با رهبرا
پراكنده مشويد كه سست شويد و شوكت و دولت ) رشته پيوند خود (جماعت مسلمين

  ).(همان» شما برود
ناداني نسبت  و مفاهيم برداشت از حديث: خيانت به والي، دغلي به رهبران و مفهوم

  .دشومياعتباري حكومت به پيشوايان باعث بي
  : گويد جندب بن االله هاي حديثي: عبدداده

 تحقيـق  بـه  آينه هر جل: و عز يخدا قول تفسير از پرسيدم 7ابوالحسن از
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 ،])52): 28(قصـص( [ شـوند  يـادآور  شـايد  آنـان  براى را حق گفتار پيوستيم
 كردنـد  امامت به قيام يكديگر دنبال و امامى به را امامى پيوستيم يعنى: فرمود
  ).415، ص(همان مردم هدايت و ارشاد براى

هـدايت مـردم    و مفاهيم برداشت از حديث: از جمله وظـايف امـام ارشـاد و    مفهوم
  .است

به راسـتى شـما گفتـار     »تعالى يدر قول خدا« فرمود: 7باقر هاي حديثي: امامداده
 منصرف شود از او هر كه بايـد منصـرف شـود   ) مختلفى داريد (در امر ولايت و امامت

، همان( »از بهشت منصرف شده است ،هركه از ولايت منصرف شد، ])8): 15(ذاريات([
  ).422ص

 از انصـراف  عـدم  ،امـام  قبـال  در مـردم  و مفاهيم برداشت از حديث: وظيفـه  مفهوم
  .است ولايت
 فرمـان  و عهـد : فرمود تعالى و تبارك يخدا« فرمود: 7رضا هاي حديثي: امامداده

 روز تـا  را ظالمى هر امامت آيه اين .])124): 2(ة(بقر[ رسيد نخواهد ظالمان بدست من
  ).199، ص(همان» ساخت پاك برگزيدگان مخصوص را آن و كرد باطل قيامت

  .د امام باشدتوانميشخص ظالم ن و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم
   :گويد بصير هاي حديثي: ابوداده

 دعـوت  را او و كنـد  نـزاع  خـود  ديني برادر با هركس :فرمود 7صادق امام
 بـرادرش  دهد، ولي رضايت خودش ايماني برادران قضات داوري به تا نمايد

 ،نمايـد  شـكايت  جـور  حكام به كه آن ندهد، مگر رضايت قضاوتي چنين به
 پندارند كه نگرينمي كساني به ياآ :فرمايدمي خداوند كه است كساني بمنزله

 از خواهنـد مـي  و ارنـد د ايمـان  كـرديم  نازل پيشين پيامبران و تو بر آنچه به
  6شـوند  كـافر  طاغوت به كه دارند دستور كه آن با ،نمايند دادخواهي طاغوت

  .)412، ص7، ج1384، كليني(
  .منع مراجعه به حكام جور در صورت اختلاف و مفاهيم برداشت از حديث: مفهوم
 دسـت  از منيؤم ـ هـر  :فرمـود  7صادق امام« :گويد سنان هاي حديثي: عبدااللهداده
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 خـدا  حكـم  خـلاف  بر آنان و كند شكايت ستمگر حاكم يا و قاضي به خود ديني دربرا
  ).همان(» بود خواهد سهيم و حاكم شريك و قاضي گناه در ،كنند قضاوت

  .دادخواهي در ستمگر حاكم به مراجعه و مفاهيم برداشت از حديث: منع مفهوم

  هاي محوري  تبديل مفاهيم به مقوله مرحله دوم:
يكـديگر   بـا  كدهاي مفهـومي كـه از نظـر محتـوا     ها وم با مقايسه دادهدر مرحله دو

يـا   »مقولـه « عنـوان مشـترك   هـا، تحـت  گيژعنوان زير مجموعه و وي به ،مشترك بودند
به اين صورت كـه بـر    ؛پردازيمكه به تشريح آن مي كدگذاري شدند كدگذاري محوري

است از طـرف خـدا، امـام     فرماني اساس كدگذاري باز مفاهيمي از جمله امامت عهد و
طرف خـدا   برگزيده از سوي خداوند، جانشين خداوند بايد از شخصي است منتخب و

تأييد شود، خداوند امام را رهبر خلق خود قرار داده است، خداونـد امـام را سرپرسـت    
قـرار  ) بلادش قرار داده است كه اين كدها زير مجموعه مقوله فرعي (مشـروعيت الهـي  

رهبـر از جانـب    نهادن به پيشـوا و گردن شدن امت ازهيمي از جمله نهيگيرند و مفامي
غير خدا، خداوند امر فرموده به طاغوت كفر ورزيد، خداوند امر فرموده به طغيانگر كفر 

 نهـي خداونـد از ولايـت و    ستمكار از طرف خدا نيست و امام جائر خلافكار و .ورزيد
زير مجموعه مقولـه فرعـي (مشـروعيت     اطاعت از پيشوايان گمراه كه به صورت سلبي

دو مقوله فرعـي تحـت عنـوان مقولـه اصـلي (خاسـتگاه        هر گيرند وقرار مي) غير الهي
  گيرند.قرار مي) مشروعيت

 ناداني نداشـته باشـد، معـدن قـدس و     بخش ديگر مفاهيمي از جمله دانا باشد و در
داراي مقـام كامـل    وق علـم  يعبادت باشد، شكافنده حقا علم و زهد و نور و طهارت و
سياست باشد، ناصـح   داناي به تدبير و معنويات امامت و حلم باشد، مملو از بردباري و

پرورش خوب كـه ايـن    زادگي وحافظ دين خداي عز وجل باشد، حلال بندگان خدا و
سرپرسـتي   راعي و مفاهيمي از جمله و) كدها زير مجموعه مقوله فرعي (شرايط ايجابي

نكول ننمايد، امامت فرد ظالم باطل است، شخص سفيه امام  لي نكند وباشد كه شانه خا
مجموعه مقولـه فرعـي    ، كناربودن از لهو لعب كه زيرشودميمتقي ن شخص پرهيزكار و
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دو مقوله فرعي تحت عنوان مقولـه اصلي(شـرايط و    هر گيرند وقرار مي) (شرايط سلبي

  گيرند.قرار مي) هاي حاكمويژگي
امامـت جانشـيني   «، »ولايت امام جزء ولايـت خداسـت  «همچون  همچنين مفاهيمي
 ،امـام «، »امين خداي عـز وجـل اسـت در ميـان خلقـش      ،امام«، »خدا و رسول خداست

رسـول   خلافت خـدا و  ،امامت«، »امامت پيامبر از جانب خداست«، »سرپرست امر خدا
 ام معصـوم و ام ـ«، »واگذاري امـور مـردم از جانـب خداونـد بـه پيـامبر      «، »باشدخدا مي

مجموعـه   كـه زيـر   مقام امام را دادنـد  7خداوند به حضرت ابراهيم ،»جانشينان پيامبر
مفاهيمي از جمله علما وارث پيامبرند،  گيرند وقرار مي) مقوله فرعي (حكومت معصوم

شـناس امامـان هسـتند، فقهـا     حـق  حاكميت علما از جانب امام، علما جانشين عـادل و 
منصوب  امام مرجع حل اختلاف مردم و ،احاديث كنندهو روايتنگهبانان اسلام هستند 

چه در شأن ولايـت حـاكم قـرار داده     از جانب امام هستند، فقيه چه در شأن قضاوت و
  گيرند.قرار مي) كه زير مجموعه مقوله فرعي (حكومت فقها شده است

حكـم   فرمان خود را بر فرمان خدا پيش دارند، حكم خود را برهمچون مفاهيمي  و
باشـد،  بر خلاف آنچه در كتاب خدا مي ،هاي خود باشندخدا مقدم شمارند، پيرو هوس

ولي اهليت آن را ندارند، به نـاحق از طـرف خـدا مـدعي امامـت       ،مدعي امامت هستند
سـتم   امامـان عـادل را تكـذيب و    از طرف خدا را منكر هستند و هستند، امام بر حق و

سه مقولـه   هر گيرند وقرار مي) (حكومت طاغوت عيمجموعه مقوله فر كنند كه زيرمي
  گيرند.قرار مي) شناسي حكومتفرعي تحت عنوان مقوله اصلي(گونه

شناخت  ،بودن شناخت امام، اتمام حجت خدا بر مردمواجبمثل همچنين مفاهيمي 
اي براي شناخت خدا، خشنودي خداي بخشاينده تبـارك  امام است، شناخت امام مقدمه

، معرفت مقدمه اطاعت از امام اسـت و نتيجـه   است ز روي معرفتااعت امام تعالي ط و
) (شـناخت  كفر است كه زير مجموعه مقوله فرعي عدم شناخت امام ايمان و شناخت و

بودن اطاعـت از امـام،   پذيرش از امام، واجب تسليم وهمچون مفاهيمي  و گيردمي قرار
، حق امام بر مـردم  است نافرماني از خدا مساوي با اطاعت و ،نافرماني از امام اطاعت و

دوسـتي بـا    فرمان برند، اطاعت از واليان عادل و پيـروي و  اين است كه از او بشنوند و
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مفـاهيمي از جملـه    و گيرنـد قـرار مـي  ) امام عادل كه زير مجموعه مقوله فرعي(اطاعت
كـه زيـر    مراجعه به امام در مورد حـل اخـتلاف   جهت رفع شبهه و ،مراجعه به امام حق

نهادن گردنمثل مفاهيمي  و گيرندقرار مي) حاكم (ارجاع به امام و مجموعه مقوله فرعي
ستمكاري كه از جانب خدا نيست، دادخـواهي   خلافكار و به ولايت هر پيشواي جائر و

پيشـوايان،   ناداني نسـبت بـه رهبـران و    از طاغوت، دادخواهي از جائر، خيانت، دغلي و
شـدن بـراي   قائـل زمامدار، شريك سبت به امام، چيرگي بر والي ودغلي ن شكني وبيعت

نافرمـاني مـردم از    (تقابـل و  انصراف از ولايت كه زير مجموعه مقوله فرعي امام حق و
(وظايف  مقوله فرعي تحت عنوان مقوله اصلي چهار هر گيرند وقرار مي) حاكم مشروع

  گيرند.قرار مي) مردم
رهبري به حق، گمراهي  عدالت، دادگستري و رابري وبهمچون در پايان مفاهيمي  و

) ثبـاتي نظـام سياسـي   بي (ثبات و ستم كه زير مجموعه مقوله فرعي سرگرداني ظلم و و
 قـرار  ) پيامـدها  اين مقوله فرعي تحـت عنـوان مقولـه اصـلي (نتـايج و      گيرند وقرار مي

  .گيردمي

  ديث كافي مدل پارادايمي مشروعيت سياسي از منظر احا مرحله سوم:
بـردن خـلأ در بـين    از بـين  اصـلاح و  ها،جهت پيوستگي بين مقوله ،مرحله سوم در
مدل پارادايمي مشروعيت سياسي صورت پذيرفت كـه در   كدگذاري انتخابي و ها،مقوله

گرديـد و   گـزينش  ايهسـته  مقولـه  يـا  به عنوان مركز »مشروعيت سياسي«اين صورت 
) پيامـدها  نتـايج و  ينـد و آ(سـاختار، فر  ا به صورتهزير مقوله فرعي و اصلي، مقولات

گرديـد كـه در بخـش سـاختار بـه خاسـتگاه مشـروعيت (مشـروعيت الهـي،           بنـدي دسته
هـاي حـاكم (شـرايط    به عنوان شرايط بنيادين و به شرايط و ويژگي ،مشروعيت غير الهي)

اسي حكومت شنگونهبه ايجابي، شرايط سلبي) به عنوان شرايط لازمه مشروعيت سياسي و
اي و در (حكومت معصوم، حكومت فقها و حكومت طـاغوت) بـه عنـوان شـرايط زمينـه     

 يند به وظايف مردم نسبت به حكومت مشروع (شناخت، اطاعت و ارجـاع...) و آبخش فر
  است. پايان به نتايج و پيامدهاي مشروعيت سياسي اشاره گرديده در
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    7صومنتايج الگوي مشروعيت سياسي از منظر روايات مع

، متأثر از يك سري شرايط 7از منظر روايات معصوم »مشروعيت سياسي«شناخت 
 هاي خاصي مطرح گرديده اسـت كـه  زمينه بر اساس تعاملات و باشد وبسترهايي مي و

  اين شناخت، داراي نتايج خاصي است كه به آن اشاره خواهيم كرد.
ز ثقـل الگـوي   مرك ـ هسـته مركـزي و  ، »مشـروعيت سياسـي  «چنانچه بيان گرديد 

 ،براسـاس آنچـه از روايـات قابـل اسـتنباط اسـت       باشـد. پيشنهادي اين پژوهش مـي 
هـر حكـومتي كـه از     باشـد و خاستگاه مشروعيت سياسي بر اساس نصب الهـي مـي  

لازمه  ،همچنين از منظر روايات شود.نامشروع تلقي مي ،جانب غير خدا شكل بگيرد
اى از شـرايط ويـژه  اي اسـت كـه بايـد    هبه گون ،جايگاه حاكم خاستگاه مشروعيت و

توانـد حاكميـت جامعـه    يـك حـاكم نمـي   ، برخوردار باشد و در صـورت فقـدان آن  
  گردد.كه تحت عنوان شرايط لازمه مشروعيت، مطرح مي اسلامي را بر عهده بگيرد

هـاي  گيـري گونـه  شـكل  ،مقوله ديگري كه در روايات به آن اشـاره گرديـده اسـت   
گيـري  نتيجـه آن شـكل   ،گر مشروعيت جنبـه الهـي داشـته باشـد    باشد كه احكومت مي

كـه   باشـد فقها مـي  در زمان غيبت حكومت علما و و حكومت معصوم در زمان حضور
اما در صورتي كه مشروعيت جنبـه   گردد.تحت عنوان نظام سياسي امامت مطرح مي

ن نظـام  جـائر، تحـت عنـوا    گيري حكومت ظالم ونتيجه آن شكل ،الهي داشته باشد غير
  باشد.سياسي طاغوت مي

مقوله مهمي كه در  گيري نظام سياسي مبتني بر مشروعيت الهي،اما در رابطه با شكل
 باشد كه تحت عنوان تعـاملات نقش سياسي مردم مي ،روايات به آن پرداخته شده است

مطرح گرديده است كه سه وظيفه مهم بر عهده مردم قرار داده شده ) فيها (وظاكنش و
  ت.اس

و  استباشد كه انتصاب وي از جانب خداوند مي شناخت فردي اولين وظيفه مردم،
به دنبال  اي براي شناخت خداوند معرفي گرديده است.مقدمه شناخت امام ،در احاديث

اطاعت  است و اطاعت از حاكم مشروع دانسته شده شناخت حاكم، دومين وظيفه مردم،
سـومين وظيفـه مـردم،     و باشـد نافرماني خداوند مي نافرماني امام مساوي با اطاعت و و
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دادخواهي نزد حـاكم طـاغوت    جستن ازدوري مشروع و به اين حاكم اتارجاع اختلاف
 ،در پايـان  نافرماني مردمي بـه آن اشـاره گرديـده اسـت و     باشد كه در بخش تقابل ومي

 تـايج و ن ،در صورتي كه مبنـاي مشـروعيت جنبـه الهـي داشـته باشـد       ،براساس روايات
حـق  حركت بـه سـوي    برابري، دادگستري و سربلندي، عدالت و پيامدهاي آن عزت و

اما در صورتي كـه نظـام سياسـي     گردد.استمرار نظام سياسي مي كه باعث ثبات و است
عـذاب   و گمراهـي  عـدالتي و ستم، بـي  پيامدهاي آن ظلم و ،جنبه غير الهي داشته باشد
  گردد.ودي آن نظام سياسي ميناب ثباتي والهي است كه باعث بي

 گيرينتيجه
ايــن پــژوهش تــلاش گرديــد بــه تبيــين مشــروعيت سياســي از منظــر روايــات  در
در ابتدا جهت آشنايي با ادبيات بحث به تعريف  ،بدين منظور .پرداخته شود 7معصوم

بـا  ) ايبنياد (زمينـه و در مرحله بعدي با تبيين روش داده مشروعيت سياسي پرداخته شد
مرحلـه كدگـذاري (بـاز،     ،هـاي پـژوهش  به عنـوان داده  7اجعه به روايات معصوممر

مشـروعيت سياسـي از    گيري مدلصورت گرفت كه نتيجه آن شكل) انتخابي محوري و
هسـته   بـه عنـوان ثقـل و    »مشـروعيت سياسـي  «آن  باشد كه بر اسـاس منظر روايات مي
مله (خاستگاه مشـروعيت،  هايي از جدر حول آن مقوله مطرح گرديد و مركزي پژوهش
گرفتـه از خاسـتگاه مشـروعيت،    هاي حكومت نشـأت هاي حاكم، گونهشرايط و ويژگي

پيامـدهاي   نتـايج و  حـاكم و  تيتقابل مـردم در رابطـه بـا مشـروع     مساعدت و وظيفه،
خاسـتگاه مشـروعيت جنبـه     7گرديد كه بر اساس روايات معصوم مطرح) مشروعيت

  غير الهي دارد.   الهي و
حـاكم بايـد شـرايطي     در كنـار آن  ،باشدداشته جنبه الهي  ورتي كه مشروعيتدر ص

باشد كه نتيجـه آن نظـام سياسـي مبتنـي بـر      داشته باشد كه لازمه مشروعيت سياسي مي
در  باشـد و مطـرح مـي  ) فقهـا  كه به صورت حكومت (معصوم و استمشروعيت الهي 

بـر اسـاس روايـات     و گيـرد مـي حكومـت طـاغوت شـكل     ،صورتي كه غير الهي باشد
مشـخص گرديـده    نظام سياسي وظيفه مردم در قبال اين دو نقش سياسي و 7معصوم
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بر خلاف حكومـت   ،ارجاع اختلاف به حاكم مشروع جمله شناخت، اطاعت و است از

  اي را ندارند.طاغوت كه مردم در قبال آن چنين وظيفه
جمله دادگستري، عدالت، پيامدهاي مشروعيت سياسي الهي از  و در ادامه به نتايج و

كفر،  نفاق و جمله ظلم، شرك، غير الهي از سربلندي و برابري، هدايت به حق، عزت و
ثبـاتي آن نظـام سياسـي    بـي  است كه باعث ثبات و اشاره گرديد عذاب الهي گمراهي و

 گردد.مي
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